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ياشار سهندي 

صفحه بازتاب هفته
علم کردن مرده
منتظری مرد. کارشناسان بورژوا برای تحقیر جمعیت ساکن ایران میگویند "ایرانی جماعت مرده پرست است." براي رد اين نظريه بايد به همين منتظري اشاره كرد كه از این موهبت برخوردار بود که هم در ایامی که زنده بود مورد تجلیل جنبش ملي اسلامي قرار گیرد و اکنون هم که به رحمت ایزدی پیوسته مورد تکریم واقع شود. پس معلوم میشود که آن سخن کارشناسی شده بالا که در دهان مردم افتاده در مورد " مردان سیاست" مسئله ای کاملا سیاسی است. بخصوص وقتی که پای بی بی سی در میان باشد.
آقای صادق صبا مدعی است دستگاه بی طرفی که ایشان ریاست آنرا به عهده دارد و پرچمهایش به احترام مرگ منتظری به حالت نیمه افراشته در آمده دلیل محکمی دارد که برنامه ویژه مرگ آیت الله را ترتیب داده چرا که معتقد است که "ایشان شخصیت مهم سیاسی هستند". سال ٥٧ هم کسی که آخوند جماعت را شخصیت مهم سیاسی کرد و اسلام سیاسی را به قدرت نشاند امثال همین سازمان صدا پراكني بود. آنموقع صادق صبا هنوز "جوان خامی" بیش نبود، اما پشت سر این سازمان یک دنیا تجربه بود که چطور کلاغ را رنگ کنند و به جای طوطی به مردم بیندازند. اکنون صادق صبا در اثر نشست و برخاست با بزرگان عالم سیاست بیشتر دریافته است که سیاست امر از ما بهتران است و در این عالم فقط باید مدافع منافع طبقه ای بود که کارش استثمار توده مردم تهیدست است و این طبقه  دولت را در اختیار دارد و آن دولت ایشان را به ریاست بخشی از بی بی سی رسانده و آن دولت و کل بورژوازی  نفعش این است که اسلام سیاسی زنده باشد. سی سال پیش هم، خمینی و همین منتظری را از پستوهای تاریخ بیرون کشیدند تا جلو یک انقلاب عظیم را بگیرند و گرفتند و چه خونین اینکار را کردند که تجربه بشری همچین سبعیتی را بخاطر ندارد.
سی سال بعد همان مردم در ادامه همان انقلاب به خیابانها آمده اند و انقلاب نوینی در حال شکل گیری و تداوم و اوج است. و بي بي سي مشغول همان شغل غير شرافتمندانه است. بی بی سی در شش ماه گذشته هر چه سعی کرده تاکنون نتواسته رهبری از نوع خمینی بر این انقلاب تحمیل کند. همه آبرو باخته گان را به صف کرده و در ویترین قرار داده اما هر کدامشان آبروباخته تر از دیگری است که بشود زیر نورافکن قرارش داد. اما گویا منتظری این ظرفیت را داشت، چرا که چند تا "نامه به امام" داشت، چند سال حبس خانگی، و به اضافه ملاقات با عمادالدین باقی و سروش و کدیور و ... و گویا اینها کافی بود. اما اجل مهلتش نداد. اما همين اجل اين فرصت را در اختیار بی بی سی قرار داد تا مرده ایشان را علم کند تا بدین وسیله شايد اسلام سیاسی را حداقل نجات داده باشد. معلوم شد منتظری شوخ طبع بوده، به انگلیسی حرف زدن علاقه داشته، ساده زیست بوده، در دوران حبس خانگی مباحث مهم فقهی را در جمع خانوادگی مطرح کرده، به قدرت چشم داشت نداشته، مشخص گردیده در زندان زمان شاه دروس مطهرات ( و به تبع آن نجاسات را) و خمس را تدریس میکرده و مهمتر اینکه ایشان ولی فقیه را به حکومت رسانده و زحمت فراوان برای آن کشیده است و یکی و دو ماه پیش که طشت رسوایی ولی فقیه در سراسر جهان بر زمین خورده یادش آمده اشتباه کرده است و تازه به این رسیده است که "ولی فقیه باید پاسخگوی ملت باشد!"
"آیت الله منتظری" رفت، اما هنوز مردمی هستند ناآرام که سی سال جنایت و قساوت و بیرحمی ساکتشان نکرده. انسانهایي هستند که آزادی برابری هویت انسانی و حکومت انسانی میگویند. از نظر كل طيفي كه بي بي سي آنها را نمايندگي ميكند، این مردم باید ساکت شوند و برای اینکار از همه کسانی که گرد مرگ بر تاریخ این دیار پاشیدند مدد میگيرند. از فرخ نگهدار، مخلباف، سروش، باقی، مهاجرانی، موسوی، کروبی، رفسنجانی، و همه آیات عظام و تا همه کارشناسان بورژوازی بسیج شدند که جلو این مردم را بگیرند. اینها تا زنده هستند مردگی را تبلیغ میکنند و وقتی هم مردند نباید بی ثمر باشند. بر پرچم ایشان جز مرگ و نیستی چیز دیگری نقش نبسته است. بی بی سی شاید سی سال پیش موفق شد مرده را علم کند و به جلو صحنه بکشاند اما اینبار به همراه همان مردگان به ابدیت خواهد پیوست.*        
